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موضوع : ارتباط زبان فارسی با تحولات اجتماعی
تاریخ : 4 مرداد 1395

میبدی : یکی از ویژگی دوران قبل بالندگی زبان است، یعنی زبان ما نو می شود و پوست می اندازد. شک در زبان افعال زبان فارسی یکی از ویژگی هی این دوران است تا می رود تازه وارد ادبیات ایران می شود. اجازه بدهید در چار دیواری دهه 40 و50 آن بحث را ادامه می دهیم، این که زبان هم مثل هر موجود زنده هر پدیده زنده و رشد یابنده ای، یک دوران شکوه و دوران زوال دارد خیلی از واژ ها هستند که بکار نمی آیند و حذف می شوند بقیه 
واژه های تازه ترکیبات تازه، جای آنها را می گیرد در این چار دیواری، در دهه 40 و 50 زبان ما چه وضعیتی پیدا می کند؟
نوری علا : من البته فکر می کنم مقدماتی لازم است در این زمنیه بگویم و بعد برسم به دهه 40، به خاطر اینکه این امر روشنی است هم در زمینه زبان شناسی و هم در زمینه جامعه شناسی که زبان آینه یک جامعه است. و هر آنچه که در آن جامعه اتفاق می افتد انعکاس را می توانیم در زبان پیدا کنیم، در نتیجه بعضی وقت ها می شود نبض جامعه را از طریق زبانش گرفت. من خاطرم است دوران دبیرستان که درس می خواندیم، وقتی که استاد آن معلم دبیرستان ما راجع به سعدی صحبت می کرد، یکی از افتخارات سعدی را این گونه بیان می کرد که: سعدی کسی است که زبان فارسی را قفل کرده، یعنی اینکه بین زبانی که ما امروز بکار می بریم و زبانی که سعدی در 800 سال پیش بکار 
می برد هیچ تفاوتی وجود ندارد و ما راحت متن سعدی را باز می کنیم و می خوانیم و می فهمیم. به نظر من همان موقع این را می شد حس کرد که پس این جامعه، در حالی که انعکاس آن در زبان باشد جامعه تکان نخورده، این عظمت سعدی نیست. این گرفتاری جامعه ای است که پس از سعدی به مدت 800 سال قفل شده در خودش و نتوانسته از این پوسته ای که در دوران سعدی د اشته بیرون بیاید. در واقع هرکجا که ما مبینیم یک تلاطم و قلیانی در زبان یک جامعه ایجاد می شود بلافاصله می فهیم که در آن جامعه اتفاقاتی افتاده است مثلا شما نگاه بکنید که خود انقلاب مشروطه با خودش چگونه چه تحول بزرگی را در زبان فارسی ایجاد کرد!؟ بسیاری از کلماتی که تا آن موقع وجود داشتند، از زبان فارسی خارج شده و کنار گذاشته شدند و حتی نسل های بعدی دیگر با آن روبرو نشدند که بتوانند به کار ببرند یا معنی آن را بفهمند، و یکباره درها باز شد و واژگان بسیار نوینی وارد زبان فارسی شد. از این لحاظ که نگاه بکنیم به نظر من بین سال 1318 تا دهه 40 دو مرتبه ما دچار یک قفل شدگی زبان هستیم. ما نمی بینم که تغییرات عمده ای در زبان فارسی رخ داده باشد. اما در دهه 40 هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ ادبی ما با یک سیل جدیدی از واژه ها و تعبیر ها و روابط واژه ها با همدیگر روبرو می شویم، که این خودش نشانه این است که این جامعه الان دستخوش یک تحولی است. در عین حال به نظر من اگر که زیبا شناسی زبان را کنار بگذاریم،  بعضی وقت ها ممکن است که این تحولات موجب شود، زبان بجای اینکه به سوی گشودگی و یک نوع زیبا شناسی نوینی حرکت بکند، بر می گردد و بسیاری از واژگان و مفاهیم مرده و از بین رفته، دو مرتبه در آن دچار رستاخیز زبانی می شوند. به خطر اینکه بسیاری از آن عناصری که در جامعه ما کنار زده شده بودند، دیگر باره احیا می شوند یکی از نمونه ها به نظر من قیامتی است که در انقلاب 57 رخ داد، یعنی وقتی که اسلامی ها هدایت این انقلاب را بعهده گرفتند و بخصوص وقتی که در نوشتن قانون اساسی جدید آمدند و شریعت اسلامی را پایه این قانون اساسی قرار دادند و در نتیجه از یک سو محکمه های ما دادگستری ما قوانین مجازت های مربوط به مسائل مختلف براساس شریعت اسلامی گذاشته شد، خودبخود یک مرتبه این کلمات برگشتند به زبان فارسی، کلماتی که رفته بودند. مثلا شما کلمه تعزیر را بگیرید. شما این را در شعر حافظ می بینید که پنهان بکنید که تکریم و تعزیر می کنند . در عهد حافظ آن ماجرایی که پیش آمده بود در واقع پدر شاه شجاع آمده بود شیراز را گرفته بود و آن بساط اسلامی گری را راه انداخته بود، مسئله تعزیر بعنوان یک مسئله مهم در شعراو دیده می شد. اما، ما که به دنیا آامدیم در زمان ما دیگر واژه ای به نام تعزیر معنایی نداشت اما یک مرتبه می بینید که در انقلاب 57 و به قدرت رسیدن اسلامیون دو مرتبه این تعزیر مطرح می شود حالا شاملو می گوید که : دهانت را می بویند چرا که گفته باشی دوستت دارم . و بعد برسر هر چهار راهی کنده ای گذاشتند و تبسم را بر لبها جراحی می کنند. ولی مسئله تعزیر برای نسلی که با این انقلاب روبرو شد به صورت یک واقعیت ملموسی درآمد. شما آن همه پشت جوانان ایرانی را نگاه بکیند که جای شلاق هایی که بعنوان تعزیر خورده می شد بر پشت آنها، خودش نشانه ای بود که یک مرده ای زنده شده و آمده و در جامعه دارد غوغا می کند. منظور من این است که ما همراه با تحولات اجتماعی خودمان تحولات زبانی خودمان را هم داریم و در این صد ساله اخیر بخصوص این پست و بلند را داریم، ما انقلاب مشروطه را داریم، پیدایش فرهنگستان زبان رضا شاهی را داریم، که به کل بسیاری از واژه ها را به قبرستان زبان می فرستد و واژه های نوینی را جانشین آن می کند. شما ببینید مثلا عدلیه بلدیه نظمیه اینها می رود کنار و دادگستری و شهرداری و شهربانی جای آن را 
می گیرد. ما دیگر با آن کلمات کار نداریم، این کلمات آنچنان در زبانی فارسی جا می افتند که حتی حکومت اسلامی هم نمی تواند آنها را برگرداند به وضعیت قبلی و آن مرده ها را زنده بکند. مثلا شهرداری تهران را بگوید بلدیه تهران این دیگر آنچنان در متن زبان فارسی جا افتاده کاری نمی شود کرد. اما بسیاری از کلمات هستند که انقلاب با خودش آورده است. اما حالا اگر بخواهیم برگردیم به دوران دهه 40، به نظر من ما با یک انقلاب واژگانی و زبانی در دهه 40 روبرو می شویم. یعنی از یک سو می بینیم که مسئله نقد ادبی مطرح می شود و به ناچار بسیاری از مفاهیم لازم برای نقد ادبی جاری می شود نقد هنری پیدایش سینما یعنی نزج هنر معماری هنر نقاشی هنر موسیقی همه اینها موجب می شود که مفاهیم تازه ای به جامعه مطرح بشود و در نتیجه واژگانی بوجود بیاید. و در عین حال مسئله مسئله علوم اجتماعی است ما فراموش نباید بکنیم که دوران دهه 40 دوران رونق علوم اجتماعی بود. یعنی با وجود کسانی مثل دکتر صدیقی، دکتر بهنام، دکتر راسخ ،دکتر آرین پور و دکتر صناعی اینها همه کسانی بودند که مسئله علوم اجتماعی را در جامع ایرانی مطرح کردند و دست به پروراندن جامعه شناسان و روان شناسان بالینی روانشناسان اجتماعی زدند و برای اینکه این کارها را بتوانند انجام بدهند، ناگزیر شدند که دو مرتبه در واژه سازی را باز بکنند. ما پس از اینکه رضا شاه از ایران رفت و فرهنگستان رضا شاهی کار خودش را متوقف کرد، دچار یک رخوت و سکونی در زمینه واژه سازی بودیم و حتی یک مقدار حمله شد به واژه های رضا شاهیف و حتی واژه هایی که دیگران خارج از فرهنگستان رضا شاهی می ساختند. من یادم است که وقتی که دکتر صدیقی واژه جامعه شناسی را مطرح کرد در زبان فارسی، خیلی به او اعتراض کردند. یا علوم طبیعی را که مطرح می کردند، عده ای می گفتند این کلمات اصلا در فارسی قابل بکار بردن نیست! اما در دهه 40 ما شاهد جا افتادن این کلمات شدیم. یکی از 
کوشش های مهمی که به نظر من در آن دهه صورت گرفت، کوشش هایی بود که دکتر آرین پور انجام داد و او هنگامی که کتاب زمینه جامعه شناسی نیم کوف را ترجمه کرد به فارسی، در انتهای آن امد و یک واژه نامه ای را گذاشت، که فکر می کنم مادر تفکر جامعه شناسی ما شد از آن به بعد، و در این زمینه خیلی از دیگرانی هم بودند که به او کمک کردند یعنی او این عمل را به تنهایی انجام نداد. مثلا نمی شود از سهم فیروز شیروانلو صرف نظر کرد در این زمینه که بسیاری از کمک ها را به تکوین آن واژه نامه دکتر آرین پور انجام داد. و بعد در اواسط و اواخر دهه 40 بود که مثلا داریوش آشوری تصمیم گرفت اساسا یک فرهنگ نامه جامعه شناسی سیاسی بیاورد و برای این کار ابتکار جالبی که کرد این بود که، آمد و گفت که در زبان فارسی در مقابل مفهوم های سیاسی اجتماعی که از فرنگستان منتقل شده به فارسی، اشخاص مختلف پیشنهادات مختلفی را کردند. یعنی خود آشوری در آن زمان دست به واژه سازی نزد. بلکه آمد یک گنجینه ای را درست کرد که در مقابل واژه های فرنگی، ایرانی ها چه واژه هایی را گذاشتند. که این در واقع دو چیز را به نظر من نشان می داد. یکی اشتیاق فارسی زبانان را برای ایجاد واژه های جدید و یکی خطر اینکه اگر این قضیه دامنه پیدا بکند آن وقت دو مرتبه زبان ما دچار اغتشاش می شود. یعنی اینکه اگر که ما برای یک مفهوم فرنگی 5 یا 6 مفهوم فارسی را داشته باشیم آن وقت یک اغتشاشی ایجاد می شود که ما نتیجه آن را در واقع در دوران انقلاب اسلامی می بینیم. یعنی که در همان اواخر دهه 40 با این اقدام که بیایند و فرهنگستان زبان فارسی را دو مرتبه احیا کنند به نظر می رسید که ما دو مرتبه قطار زبان ما روی یک ریل درستی گذاشته شده و از این به بعد یک نوع وحدت استفاده از واژگان بوجود خواهد آمد. اما به محض اینکه انقلاب اسلامی صورت گرفت و در پی آن انقلاب دانشگاهی اسلامی مزید بر علت شد.  در دانشگاه ها  را بستند و برای اینکه بهانه ای داشتن باشند برای اینکه به استادان دانشگاه حقوق بدهند، گفتند 4 سال دانشگاه تهران تعطیل بود و گفتند در این 4 سال استادان باید بروند و در زمینه درسی که می دهند کتاب هایی را ترجمه کنند. این استادان رفتند کتاب هایی انگلیسی و فرانسه و آلمانی را انتخاب کردند و شروع کردند به ترجمه آنها، اما هیچ مرکز وحدت بخشنده ای در این زمینه وجود نداشت و هر استادی در مقابل کلماتی که در آن کتابی که داشت ترجمه می کرد، مجبور بود که کلماتی را بیافریند و در مقابل آنها قرار بدهد به طوری که اغتشاشی که حکومت اسلامی و انقلاب دانشگاهی اسلامی موجب شد، طوری شد که به نظر من الان دیگر ما کتاب علمی به زبان فارسی نمی توانیم داشته باشیم که بفهمیم طرف چه می گوید به خاطر اینکه یک کلمه معین در ترجمه هر استادی یک کلمه فارسی جدید را به خودش گرفت. 
میبدی : اگر ما ملتی را دیدم که متونی دارد از گذشته های خیلی دور مثلا 1000 سال پیش، امروز هم می تواند بخواند و هیچ تغییر در بافت واژگانی پدید نیامده حتی در معانی واژه ها و لغات، باید به حال آن ملت تاسف خورد و نباید خوشحال بود. این نشانه عظمت آن زبان نیست و نشان می دهد یک زبانی به طور ایستا زندگی کرده  و تا اینجا هم پیش آمده و این ملت هم دچار هیچ تحولی نشده وگرنه محال بود بتواند مثلا آثار باقی مانده از 2000 سال پیش را عینا مطالعه بکند. الان ملتهایی داریم مثل ژاپنی ها امروز درک متون مربوط به یک قرن پیش برایشان مشکل است اینقدر این جامعه دچار تحول بوده یا خود چینی ها درک متون دوران انقلاب مائو الان دیگر برایشان دشوار می شود چون پدیده ای جدید ظهور کردند خود زبان هم بعنوان یک موجود زنده و رشد یابنده و متحول دائما در حال دگرگونی است و سعی می کند پوست بیاندازد  و نمودهای تازه و قدرت جدید پیدا می کند.
نوری علا : حتی در زبان های انگلیسی و فرانسه هم این اتفاق افتاده. یعنی الان شما وقتی که برگردید به متون مثل آثار شکسپیر، مجبورند که ساده نویسی کننده آثار شکسپیر را در سینما و تئاتر تبدیل بکنند به زبان امروز انگلیسی تا مردم بفهمند چه می گفت. یعنی تحولات جامعه انگلیسی موجب شده است که زبان شکسپیر یک زبان بایگانی شده ای باشد که در دانشگاه ها تدریس می کنند ولی برای فهم عمومی مجبورند ساده نویسی کنند. حتی در زمینه کتب مذهبی هم شما می بینید، یعنی ترجمه هایی که از تورات و انجیل شده در گذشته، امروز می آیند به زبان امروزی تبدیل می کنند تا قابل درک باشد.
میبدی : در منطقه خاورمیانه حتی شمال افریقا، می شود گفت که کمتر تحولی در این ممالک رخ داده زبان به همان شکل سابق ماندگار ماند و تا به امرزو دوام آورده بدون اینکه بتواند در خودش تغییر ایجاد بکند یا رشدی پیدا بکند و قدرت خودش و ظرفیت خودش را بیشتر بکند و این نشان دهنده عقب افتادگی در این مناطق است. آن چیزی که جالب است برای من در دهه 40 که الان اشاره کردید، یکی تلویزیون و زبان تلویزیون، مخصوصا سریال ها و فیلم سینمایی که چقدر تاثیر داشت در گفتار مردم، یا علی الصول سناریو نویسی در سینما هم تغییر پیدا می کند به لحاظ اینکه زبان نوگرا و نونوار شده و یک حالت تازه  ای به خودش گرفته. 
نوری علا : این حرکت به سوی زبان طبیعی خودش حکایت جالبی دارد. یعنی اتفاقا من که با آقای مقصودلو همکاری می کردیم در این فیلم آخری که ایشان ساخته راجع به زنان سینمای ایران، مقدار زیادی فیلم های قدیمی را باید نگاه می کردیم یعنی فیلم های سال 1325 تا 27 را،  شما می دید که مکالماتی که بین کارکتر ها صحبت می گیرد چقدر مصنوعی است و دور از نوع ارتباطی که با مردم دارند. بعد همینطور که می آئیم جلو می بینم که سناریست های ایرانی موفق شده اند که زبان کوچه و بازار و را با زبان ادبی که در سینمای اولیه وجود داشته آشنا بکنند و تطبیق بدهند بطوری که آدم در عین حالی که زبان، زبانی است که دارای ریشه های هنری است. شما فیلم های حتی آقای کیمیایی را نگاه کنید مثلا قیصر را نگاه بکنی،د که یک فیلم جاهلی است ولی در عین حال شما می بینید که یک سری ارزش های ادبی هم بکار می رود در مکالمات که اینها دارند صورت می دهند و بعد این زبانی که بوسیله هنرمندان در سینما و کمتر در تئاتر، چون تئاتر ما نزج نکرد در دهه 40، البته دکتر ساعدی بود و  دیگرانی بودند که کار 
می کردند ولی سینما  یک زبانی را می ساخت و بعد این را تحویل جامعه می داد و جامع  آن زبان را بکار می برد و دو مرتبه بر می گرداند به سینما، مسئله دوبله فیلم ها به نظر من بسیار امر مهمی بود در ساختن یک زبان تازه و وقتی که البته تلویزیون آمد در کار مجبور شدند که زبان بسیاری از کلمات را خلق بکنند.
میبدی : زبان تلیزیون شد در واقع زبان معیار، و جالب است الان این دوره چون محدودیت هایی در سینما و سریال سازی وجود دارد که باید سازندگان آثار آنها را رعایت بکنند و بیشتر هم ریشه های مذهبی و حکومتی دارد. این همه باید و نباید که در ساخت فیلم ها و سریال ها است. تمرکز الان روی سناریو است. سناریو نیرومند باشد و به نظر من اینها موفق شدند زبانی را پیدا بکنند در کار سناریو نویسی که این هم نشان دهنده باز تطور در زبان ما و همه بر می گردد به همین دهه 40 و 50 که مورد اشاره آقای نوری علا است خیلی موثر است و سهم مهمی داشته است.
می گویند تا آن زمان ما هنوز نزدیک بودیم به ادبیات نسل قاجار ولی یواش یواش در این دوره ما با یک تحول خیلی قاطع و بسیار موثرروبرو می شویم.
نوری علا : بله زبان معیار در دوران رضا شاهی، بیشتر متون خیلی رمانتیک به فارسی ترجمه می شد. من یادم است پدر من کتابخانه کوچکی داشت که من در بچگی می رفتم کتاب ها را می خواندم، بیشتر مطالب، مطالب خیلی رمانتیک و مثلا کتاب های حسینقلی مستعان را بگیریم. زمانی واقعا محبوبیت عظیمی پیدا کرده بود حتی بعد از رفتن رضا شاه و دوران کودکی و جوانی ما، حسینقلی مستعان خیلی مهم بود. این زبان رمانتیکی که آنها آفریده بودند بعد منتقل شده بود به سناریو نویسی. من یادم است که مثلا فیلمی بود که خانم تهمینه بازی می کرد و آقای حمید قنبری و یک صحنه ای بود که حمید قنبری اظهار عشق می کرد به تهمینه، که فکر می کنم آقای مقصودلو این را در همین فیلم خودش به کار برده بود که این زانو زده بود و اظهار عشق می کرد. برای ما خیلی خنده دار بود این صحنه ها و شما چنین صحنه هایی را بعدا نمی بیند بخصوص فیلم سازانی مقل کیارستمی و آقای فرهادی که اینها در واقع از سینمای مستند آمدند در سینمای داستانی یک تحولی را در زبان سینما ایجاد کردند و زبان کوچه و بازار در عین حالی که ارزش های ادبی خودش را حفظ می کرد اما جانشین آن زبان رمانتیکی بود که از آن دوران به سینما آمده بود.
میبدی : واقعا در این فاصله زبان ما چقدر دستخوش تکان شد و چقدر خوب، نشان می دهد زبان فارسی موجود زنده و سیالی است که و البته دچار وقفه شده بود متاسفانه این دیوارهایی وجود داشت برای بقیه سرزمین هایی که زیر چتر زبان بودند. مثل افغانستان و تاجیکستان این دیوار ها هم برداشته شده در نتیجه ما الان مناسباتی هم با آنها پیدا کردیم در گذشته فهم لهجه آنها برای ما دشورا بود و همینطور برای آنها، ولی این هم از بین رفته به مدد همین امکانات ماهواره ای و خود این ما را بر آن می دارد یک فکر اساسی بکنیم در جهت ایجاد اتحادیه زبان فارسی.
نوری علا :  کاملا درست است یعنی اشتیاقی که شما می بیندی در نویسندگان، شاعران و حتی ترانه سرایان و خوانندگان افغانی، تاجیکی، سرزمین هایی که زبان فارسی بکار می برند. که اینها خودشان متوجه این هستند که مدت هایی در رخوت بوده زبان و الان با شتاب دارند خودشان را می رسانند و در نتیجه همچنان زبان فارسی که در ایران به کار می رود و ساخته می شود بعنوان زبان مادر و زبان معیار است. واقعا اگر ما یک حکومت عاقلی داشتیم که می فهمید زبان فارسی چه نقش عظیمی را می تواند در آن منطقه بازی بکند ما خیلی پیش می افتادیم. متاسفانه حکومت آخوندی همیشه دنبال این است که مفاهیم شریعت و فقهی خودش را جا بندازند و پیش ببرد. ولی همین 30 سال اخیر به ما نشان داده که به هیچ وجه در این زمینه نمی توانند موفق باشند در مقابل این قدرتی که زبان فارسی دارد و می تواند همه اینها ار جارو بکند یک شبه و بریزد دور .
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در زمانه تغ??ر

 

 

ارتباط زبان فارس? با تحولات اجتماع?

: 

موضوع 

 

: 

تار?خ 

4

 مرداد 
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شک در زبان 

. 

?ک? از و?ژگ? دوران قبل بالندگ? زبان است، ?عن? زبان ما نو م? شود و پوست م? اندازد

: 

م?بد? 

اجازه بده?د در 

. 

افعال زبان فارس? ?ک? از و?ژگ? ه? ا?ن دوران است تا م? رود تازه وارد ادب?ات ا?ران م? شود

چار د?وار? دهه 

40

 و

50

 آن بحث را ادامه م? ده?م، ا?ن که زبان هم مثل هر موجود زنده هر پد?ده زنده و رشد 

?ابنده ا?، ?ک دوران شکوه و دوران زوال دارد خ?ل? از واژ ها هستند که بکار نم? آ?ند و حذف م? شوند بق?ه 

 

واژه ها? تازه ترک?بات تازه، جا? آنها را م? گ?رد در ا?ن چار د?وار?، در دهه 

40

 و 

50

 زبان ما چه وضع?ت? پ?دا 

م? کند؟

 

من البته فکر م? کنم مقدمات? لازم است در ا?ن زمن?ه بگو?م و بعد برسم به دهه 

: 

نور? علا 

40

، به خاطر ا?نکه ا?ن امر 

و هر آنچه که 

. 

روشن? است هم در زم?نه زبان شناس? و هم در زم?نه جامعه شناس? که زبان آ?نه ?ک جامعه است

در آن جامعه اتفاق م? افتد انعکاس را م? توان?م در زبان پ?دا کن?م، در نت?جه بعض? وقت ها م? شود نبض جامعه را 

من خاطرم است دوران دب?رستان که درس م? خواند?م، وقت? که استاد آن معلم دب?رستان ما 

. 

از طر?ق زبانش گرفت

سعد? کس? است که زبان 

: 

راجع به سعد? صحبت م? کرد، ?ک? از افتخارات سعد? را ا?ن گونه ب?ان م? کرد که

فارس? را قفل کرده، ?عن? ا?نکه ب?ن زبان? که ما امروز بکار م? بر?م و زبان? که سعد? در 

800

 سال پ?ش بکار 

 

به نظر من همان 

. 

م? برد ه?چ تفاوت? وجود ندارد و ما راحت متن سعد? را باز م? کن?م و م? خوان?م و م? فهم?م

موقع ا?ن را م? شد حس کرد که پس ا?ن جامعه، در حال? که انعکاس آن در زبان باشد جامعه تکان نخورده، ا?ن 

ا?ن گرفتار? جامعه ا? است که پس از سعد? به مدت 

. 

عظمت سعد? ن?ست

800

 سال قفل شده در خودش و 

در واقع هرکجا که ما مب?ن?م ?ک تلاطم و قل?ان? در 

. 

نتوانسته از ا?ن پوسته ا? که در دوران سعد? د اشته ب?رون ب?ا?د

زبان ?ک جامعه ا?جاد م? شود بلافاصله م? فه?م که در آن جامعه اتفاقات? افتاده است مثلا شما نگاه بکن?د که خود 

؟ بس?ار? از کلمات? که تا آن موقع 

!

انقلاب مشروطه با خودش چگونه چه تحول بزرگ? را در زبان فارس? ا?جاد کرد

وجود داشتند، از زبان فارس? خارج شده و کنار گذاشته شدند و حت? نسل ها? بعد? د?گر با آن روبرو نشدند که 

از ا?ن 

. 

بتوانند به کار ببرند ?ا معن? آن را بفهمند، و ?کباره درها باز شد و واژگان بس?ار نو?ن? وارد زبان فارس? شد

لحاظ که نگاه بکن?م به نظر من ب?ن سال 

1318

 تا دهه 

40

ما نم? ب?نم 

. 

 دو مرتبه ما دچار ?ک قفل شدگ? زبان هست?م

اما در دهه 

. 

که تغ??رات عمده ا? در زبان فارس? رخ داده باشد

40

 هم از لحاظ علم? و هم از لحاظ ادب? ما با ?ک 

